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  چكيده

از جمله مبـاحثي كـه در علـوم حـديثي مـورد بحـث و بررسـي قـرار         
باشـد كـه دربـاره اصـل آن     گرفته، موضوع نقل به معناي احاديث مي
انـد، تحـت   اي كـه پذيرفتـه  موافقان و مخالفـاني وجـود دارد، و عـده   

شــرايطي خــاص آن را مجــاز دانســته و معتقدنــد كــه خــارج از ايــن  
ضوابط نبايد نقل بـه معنـا صـورت گيـرد. نوشـته پـيش رو در همـين        
ارتباط درصدد است تا بررسي كند در تفسير مجمع البيان كـه در آن  
به نقل روايات اهتمام و توجه شده، آيا نقل به معناي احاديـث اتفـاق   
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خير؟ و آيا معيارهاي لازم در اين نقل بـه معنـا رعايـت    افتاده است يا 
 شده است؟

روش تحقيق در اين مقالـه تحليلـي ـ توصـيفي و بـا اسـتفاده از منـابع        
باشد. يافته اين پژوهش آن اسـت كـه در ايـن تفسـير،      اي ميكتابخانه

هـاي متـرادف،    چهار نوع نقل به معنا به كار رفته است؛ جابجايي واژه
شي از الفاظ يا مضـامين روايـات، تركيـب عبـارات چنـد      استناد به بخ

حــديث و ارائــه ســاختاري جديــد از روايــات، كــه بــه تفصــيل بيــان  
هـايي نيـز    اند. همچنين مشخص شد كه اين نقـل بـه معنـا آسـيب     شده

 .داشته است كه در اين پژوهش بدان پرداخته شده است

 

آسـيب  روايـت، مجمـع البيـان، نقـل بـه معنـا،       هاي كليدي:  واژه
  . شناسي حديث

 

  مقدمه

يكي از مباني فهم حديث، توجه بـه وضـعيت آن از جهـت الفـاظ و عبـارات اوليـه و احيانـاً        
ميزان نقل به معناي واقع شده در آن است. نقل بـه معنـاي حـديث در مقابـل نقـل بـه الفـاظ        

ايـن  است. در نقل به الفاظ، راوي موظف به حفظ دقيق عبـارات و كلمـات حـديث بـوده و     
دهـد و   كار را از طريق حفظ حديث در حافظه يا ثبت و نگارش حديث در دفاتر انجـام مـي  

 ). 255-252ق، ص1425ي ضابط بودن راوي است (الجديع،  انجام امور ياد شده شاخصه

هـاي معصـوم (ع)    پس در نقل به الفاظ، راوي مقيد به نقل عين مفردات و جمله بنـدي 
هاي خود را با واژگان ديگر يا قالـب و سـاختاري مشـابه كـه      باشد.گاهي هم راوي شنيده مي

كنـد كـه بـه آن نقـل بـه معنـا گوينـد؛ يعنـي رسـاندن معنـا و            رساند، بيان مي اصل معنا را مي
هـا. بـه ديگـر سـخن، رسـاندن معنـا در قالـب         محتواي يك خبر بدون جمود بر الفاظ و واژه

ق، 1401؛ عـاملي،  310ق، ص1413ي، لفظي كه خود راوي آن را برگزيده است (شهيد ثـان 
  ).277، ص3ق، ج1411؛ مامقاني، 488؛ صدر، بي تا، ص151ص
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اين موضوع، با دلايل مختلفي اعم از ناتواني و نبود امكانات، يا بي توجهي يا احسـاس  
  ).66ش، ص1387دهد (اكبر نژاد،  نياز نكردن به نقل عين الفاظ، رخ مي

نظر منع و جواز، مخالفان و موافقاني داشته، كه هـر  در گذشته موضوع نقل به معني از 
اند. اكثر ادلّـه مخالفـان نقـل بـه معنـا       يك در راستاي نظريه خود به اقامه دلايلي روي آورده

بيشـتري    در مقابل، موافقان نقل به معنا ادلـه  1روايي و برخي نيز جنبه عقلي دارد. -جنبه نقلي
 2لهّ بعضاً ماهيت قرآني، روايـي، تـاريخي و عقلـي دارد.   اند كه اين اد بر جواز آن اقامه كرده

نقل به معني از جهات ادبي و معنوي تأثيرهايي بر احاديث گذاشـته اسـت. در عـين حـال بـه      

                                                 

 ـ«مهمترين دليل نقلي ايشان، استناد به اين حديث پيامبر اكرم(ص) است:  -1 نّـا  نضَرَ االلهُ امرِءاً سم عم
؛ رازي، 268، ص1ق، ج1414(ابـن حبـان،   » حديثاً فَبلغَـه كمَـا سـمعه فَـرُب مبلـغٍ أوعـى مـن سـامعٍ        

و از جمله ادلّه عقلي اينكه آنان معتقدند به تجربه ثابت شـده كـه بـا گذشـت     ) 9، ص2ش، ج1371
علماي سابق به آن بي توجه  زمان علماي فنّ، مطالبي از عبارات آيه يا حديث استنباط مي كنند كه

بوده اند. اگر نقل به معنا جايز باشد، صورت اصلي حديث از بين رفته و تفاوت فاحشي در مقاصـد  
 ).13ش، ص1385به نقل از معارف،  143حديث به بار خواهد آمد (صباغ، ص 

ه معتقدند: جواز نقل به معني در درجه نخست از قرآن به دست مي آيد زيرا قرآن از جمله اينك -2
گاه سرگذشت و حادثه واحدي را با الفاظ و عبارات گوناگون در سوره هـاي مختلـف طـرح مـي     

  ). 236ق، ص1405كند (خطيب بغدادي، 
اسـت (معـارف،    دليل قرآني ـ عقلي ديگر، مسأله جواز ترجمه قرآن و روايات براي ملل غير عرب 

). از ادلّه مهم روايي، حديثي است كه راوي به پيـامبر عـرض مـي كنـد: مـن از شـما       14، ص1385
رواياتي مي شنوم اما نمي توانم آن را همانگونه كه شنيده ام براي ديگران روايت كنم كه حضرت 

(متقـي هنـدي،   ...» بـأس  إذا لم تحلّوا حراماً و لم تحرمّوا حلالاً ، وأصبتم المعنـى فـلا   «مي فرمايند: 
). از جمله دلايـل تـاريخي اسـتناد بـه سـيره      154، ص1ق، ج1408؛ هيثمي، 230، ص10ق، ج1409

  ).80، ص1427؛ ابوريه، 207ق، ص1407صحابه در نقل به معناي احاديث است (نك: قاسمي، 
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از نظر شـيعه و اهـل سـنتّ بـا شـرايطي مجـاز اعـلام گرديـده          1عنوان واقعيتي اجتناب ناپذير
  است؛  

راوي حـديث در  «لطـائف آن داشـته باشـد؛    كه راوي آگاهي كامل به زبـان و  اولاً؛ اين
هـا و جايگـاه هـر يـك آشـنا       هاي زبان عرب و معناي آن صورتي كه با مقاصد و معناي واژه

  ).311ق، ص1413(شهيد ثاني، » تواند نقل به معنا كند باشد، مي
راوي بتواند معناي كلام معصوم(ع) را به طور كامل انتقال دهد؛ زيـرا هـر عـاقلي     ثانياً؛

دهـد، اگـر نتوانـد مقصـود او را منتقـل نمايـد،        اند سخني كه راوي به متكلمّ نسبت مـي د مي
نقل به معنا بايد معناي اصلي سخن معصوم(ع) را كاملاً برساند و نيز از خفـا و  «كذب است؛ 

ــار اصــلي باشــد    ــد گفت ــد همانن ــاني باي ــت رس ــاني، » آشــكاري در دلال ، 3ق، ج1411(مامق
  ).252-251ص

در هنگـام نقـل بـه معنـا     «شدن راوي به فضاي اجتهاد در نقـل بـه معناسـت؛    وارد ن ؛ثالثاً
جايز نيست اتكا بر چيزي شود كه با اجتهادش به آن باور يافته است؛ زيرا فـرض ايـن اسـت    
كه نقل به معنا، بيان مقصود از يك سخن با عبـارتي غيـر از آن اسـت، امـا فتـوا، يعنـي خبـر        

بـه نقـل از مطـارح     103ش، ص1387(اكبرنـژاد،  » دشدادن از احكام خدا بـه حسـب اعتقـا   
  ).252الانظار، ص

آن از تمـامي مصـادر     از تفاسـير جـامعي اسـت كـه نگارنـده     » مجمع البيان«تفسير كبير 
عقلي و نقلي؛ كتاب، سنتّ، اقوال اصحاب و تابعان، قواعـد گـويش و نگـارش ادب عربـي،     

رآن مدد گرفته اسـت. شـيخ طبرسـي در    ساختار زباني قرآن و لغت، در فهم و تفسير آيات ق
وري از روايات تفسيري راه ميانه را پيموده و از ناديـده انگـاري يـا زيـاده روي در نقـل      بهره

روايات پرهيز كرده است. او در مواردي كـه از روايـات يـاري جسـته اسـت، روايـت را بـا        
نيـز بـدون ذكـر ناقـل     حذف سلسله سند و گاه تنها با ذكر چند نفر از سلسله راويان و گاهي 

و گزيـده  » مجمـع «كند؛ گويا اينكه تصميم وي بر اختصار و اجمـال تفسـير    حديث، نقل مي
                                                 

چه نباشـد،   آنچه مطرح است، اين است كه نقل به معنا چه جايز باشد«غروي ناييني مي نويسد:  -1
يك واقيت تاريخي  و يك امر اجتناب ناپذير است كه به طور حتم از همان صـدر اسـلام تـاكنون    

  ).156، ص1379(غروي ناييني، » رخ داده است
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گويي از يك سو و سندشناسي كه خود پيشاپيش انجام داده و روايتي را بدون تنقيح سند يا 
ست گزينش اين شيوه بوده ا  گنجانده، از سوي ديگر، انگيزه اعتبار منبع آن در تفسيرش نمي

  ).30-18ش، ص1381(هاشمي،
پژوهش حاضر در پي آن است كه با كنكاش در تفسير مذكور ابتداء اصل وجود نقـل  

هاي نقل به معنا را معرفي كند كـه در  به معني را در آن مورد بررسي قرار دهد و سپس گونه
چهار دسته تقسيم بندي شده اول، نقل به معني از طريق تـرادف گزينـي مفـردات حـديث و     

هاي مترادف، دوم استناد به بخشي از الفاظ يا مضامين روايات، سـوم نيـز نقـل    جابجايي واژه
به معنا به شيوه تركيب احاديث و چهارم ارايه ساختاري جديـد از حـديث؛ و در نهايـت نيـز     

  آورد. آسيب شناسي مختصري از روايات مذكور به عمل مي
  

  . روش تحقيق1

اي به كـار گرفتـه شـده     در اين پژوهش، روش تحليلي ـ توصيفي با استفاده از منابع كتابخانه 
و... » و فـي الحـديث  «بـا عبـاراتي مثـل    » مجمع البيان«است؛ نخست رواياتي را كه در تفسير 

اند، مـد نظـر قـرار     و... خاتمه يافته» روي مثل ذلك عن ائمتنا«آغاز شده و يا با عباراتي مانند 
ده، سپس با مراجعه به منابع معتبر حديثي شيعه و همچنين اهـل سـنتّ، اصـل آن احاديـث     دا

پيدا شده و جهت اطمينان از صـحت امـر و دقّـت لازم در پـژوهش، آيـاتي را كـه روايـات        
ها ذكر شده اسـت، بـا كمـك نـرم افـزار جـامع التفاسـير نـور،          هدف در ذيل ـ و تفسير ـ آن  
 ذكور در ديگر تفاسير، مطابقت داده شود.  جستجو كرده تا با احاديث م

همچنين جهت مراجعه دقيق به منابع معتبر حديثي از نـرم افزارهـاي موجـود، از جملـه     
و... كمك گرفته شده تا كلمـات موجـود    2، نرم افزار مكتبة اهل البيت1جامع الاحاديث نور

امـل ميـان روايـات بـه     اي ك در روايات مورد نظر را جستجو كرده و ارزيابي دقيق و مقايسـه 
عمل آيد. همچنين جهت تكميل مباحث تحليلي و آسيب شناسي روايات منقول بـه معنـا، از   

                                                 

  عنوان كتاب از منابع روايي شيعه است. 427اين نرم افزار، حاوي  - 1
  اسلامي است. جلد كتاب از تمامي مذاهب 4700اين نرم افزار حاوي بيش از  - 2
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انـد، بهـره بـرداري لازم بـه عمـل       كتب و مقالات مختلفي كه به موضوع نقل به معنا پرداخته
  آمده است. 

  
  نقل به معني در مجمع البيان  . گستره2

سيري راه ميانه را پيموده و از ناديده انگاري يا زياده روي وري از روايات تفدر بهره طبرسي
در نقل روايات پرهيز كرده است. وي در مواردي كه از روايات ياري جسته اسـت، روايـت   
را با حذف سلسله سند و گاه تنها با ذكر چند نفر از سلسله راويان و گـاهي نيـز بـدون ذكـر     

اند، معمـولاً بـا    آمده» مجمع البيان«كر ناقل در كند. رواياتي كه بدون ذ ناقل حديث، نقل مي
انـد و يـا    آغـاز شـده  » المروي عن ائمتنـا... «، »و في الخبر...«، »و في الحديث...«عباراتي مثل: 

كـه بـه دنبـال آن نـام     » روي ذلـك عـن...  «و يـا  » هـو المـروي عـن...   «اينكه با عباراتي مثـل:  
  است. گردد، پايان يافته معصوم(ع) ذكر مي

قـد روي ذلـك عـن    «و يـا  » روي مثل ذلـك عـن ائمتنـا   «ي نيز با عباراتي همچون گاه
رسد كه روايات نقل به معني در اينگونه موارد بيشـتر باشـد.    يابند. به نظر مي خاتمه مي» ائمتنا

اند و يا نقل به معني در ديگـر   اين موارد نقل به معني شده  [البتهّ اين بدان معني نيست كه همه
   رخ نداده باشد].احاديث اصلاً

اند، به عبارتي ديگر كاركردهاي نقل بـه   نقل به معنا شده» مجمع البيان«رواياتي كه در 
  توان تحت اين عناوين دسته بندي كرد: را مي» مجمع البيان«معنا در 
  

  هاي مترادف . جابجايي واژه2-1
هـا صـورت    گاهي نقل بـه معنـا از طريـق جابجـايي مفـردات حـديث بـا الفـاظ متـرادف آن         

ش، 1390گيرد، كـه ايـن امـر يكـي از كاركردهـاي اصـلي نقـل بـه معناسـت (نصـيري،            مي
) تا آنجا كه برخي از صاحب نظران، از جمله ملاصالح مازندراني، نقل به معنـا را  97-94ص
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متـرادف در يـك زبـان يـا ميـان زبـان مبـدأ و مقصـد          هـاي  منحصراً به معنـي جابجـايي واژه  
  ).212، ص2ق، ج1421(مازندراني،  1اند دانسته

روايتي بدون ذكـر راوي آن آمـده كـه پيـامبر(ص) ده نفـر را      » مجمع البيان«در  الف)
و «كه در امر توليد، تهيه، فروش و يا مصرف شراب در ارتباط هسـتند، لعـن فرمـوده اسـت:     

الرَّسولُ في الخمرِ عشرةً؛ مشتَرِيها و المشتَراةَ لهَ و عاصرهَا و المعصـورةَ لَـه   لعَنَ «في الحديث 
، 2 ، ج1372(طبرســي، » و ســاقيهِا و المســتقَيَ لهَــا و حاملهــا و المحمولــةَ إليــه و آكــلَ ثمنهــا

  ).555ص
  ست:اين روايت، منقول به معناست و اصل روايت در منابع، با دو سند آمده ا

) أَبو علي الأْشَعْرِي عنْ محمد بنِ سالمٍ عنْ أحَمد بنِ النَّضْرِ عـنْ عمـرِو بـنِ شـمرٍ عـنْ      1
لعَنَ رسولُ اللَّه(ص) في الخَْمرِ عشَرَةً غَارسِها و حارسِها و بائعها «جابِرٍ عنْ أَبيِ جعفَرٍ(ع) قَالَ: 

(كلينـى،  » ريهِا و شَارِبها و الĤْكلَ ثَمنها و عاصرهَا و حاملهـا و الْمحمولَـةَ إِليَـه و سـاقيها    و مشتَ
، 22 ق، ج1404؛ مجلسى،  614، ص20 ق، ج1406؛ فيض كاشانى،  775، ص12 ق، ج1429
  ).298ص

احمد بـن  «رد، اما از مورد دوم، هر چند كه در سلسله سند با روايت سابق تفاوت دا) 2
ها نيز تنهـا   شوند. در متن آن به بعد، يكسان بوده و هر دو به امام محمد باقر(ع) ختم مي» نضر

  شود در جابجايي موارد دهگانه است. تفاوتي كه ديده مي
حـدثنََا محمـد بـنُ     حدثنََا محمد بنُ الحْسنِ بنِ أحَمد بنِ الوْليد رضي اللَّه عنْـه قَـالَ   ب)

ازِ عـنْ  الحْسنِ الصفَّار عنْ أحَمد بنِ أَبيِ عبد اللَّه البْرقْي عنْ أَبيِـه عـنْ أحَمـد بـنِ النَّضْـرِ الخَْـزَّ      
 ـ  : « عمرِو بنِ شمرٍ عنْ جابِرٍ الجْعفي عنْ أَبيِ جعفَـرٍ(ع) قَـال   ه(ص) فـي الخَْمـرِ   لعَـنَ رسـولُ اللَّ

     ـا وهعائب و ـهَولَـةَ إِليمحالْم هـا ولامح ـاقيهِا وس ا وهشَارِب ا وَرهاصع حارسها و ا وهِشَرَةً غَارسع 

                                                 

وي پس از تأكيد بر صحت روايت نقل شده از امام صـادق(ع) در زمينـه جـواز نقـل بـه معنـا و        -1
أحـد    وضـع «حجت بودن آن براي استدلال بر جواز نقل به معنا، در تبيـين آن چنـين آورده اسـت:    

)؛ 254، ص2ق، ج1382(مازندراني، » لاموضع الآخرِ مطلَقاً؛ سواء كانا من لغةٍ واحدةٍ أو،   المترادفَينِ
نقل به معنا جايگزيني يكي از واژه هاي مترادف به جاي ديگر به طور مطلق است؛ اعم از آن كه از 

  يك زبان باشد يا از دو زبان.
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، 1 ق، ج1415حــويزى، ؛  444، ص2 ش، ج1362(ابــن بابويــه،  » مشــتَريهِا و آكــلَ ثَمنهــا  
  با تفاوت در سند حديث). 224ص ،17 ق، ج1409؛ حرعاملى، 669ص

، »عشـره = ده «بينيم بعد از ذكـر   مي» مجمع البيان«همانطوري كه درحديث مذكور در 
اند و اين اشـتباه باعـث نـوعي تنـاقض      به جاي ده مورد، نه مورد را ذكر كرده» شيخ طبرسي«

  در كلام شده است.
بـا اصـل روايـت،    » البيـان مجمـع  «مورد ديگر اين كـه، در مقايسـه روايـت موجـود در     

بينيم كه شش لفظ؛ (مشتريها، عاصرها، ساقيها، حاملها، محمولة اليها، آكل ثمنها) در هـر   مي
» بائعهـا «را معادل » مجمع البيان«موجود در » المشتراة له«دو عيناً موجود است، حال اگر لفظ 

و » غارســها«لفــظ  بگيـريم، خــواهيم ديــد كـه دو  » شــاربها«را معــادل » المســتقي لهـا «و لفـظ  
معــادل آنهــا، در روايــت مجمــع ديــده   -كــه در روايــت مســتند وجــود دارنــد -» حارســها«

در مجمع البيان معادل هيچ لفظي در اصل روايـت نخواهـد   » المعصورة له«شود. نيز لفظ  نمي
  بود.

تـرين   با اين وصف، شرايط نقل به معنا به خوبي رعايت نشده است، زيرا يكـي از مهـم  
هاي ناشي از نقل به معنا اين است كه نقل به معناي حديث بـدون توجـه بـه لفـظ آن،      آسيب

صورت گيرد كه در اثر آن كلمه يا كلماتي از حديث حذف گردد، كه بدون آن معنا تمـام  
از جمله ضررهاي بزرگي است كـه از ايـن راه متوجـه احاديـث      شود. و اين امر و كامل نمي

  ). 104ق، ص1427منقول به معنا گرديده است (نك: ابوريه، 
 الخبـر المرفـوع  «سوره اعراف، در مجمع البيان آمده است:  199ذيل آيه  همچنين ج)

). بـا  787، ص4 ش، ج1372 (طبرسـي، » أحب االله عبداً سمحاً بائعاً و مشتَرِياً، قاضياً و مقتضَياً«
عن جـابر بـن عبـد االله قـال: قـال      «بينيم كه اصل حديث چنين است:  بررسي منابع روايي، مي

رحم االلهُ عبداً سمحاً إذا باع، سمحاً إذا اشتَرَي، سمحاً إذا اقتضَيَ، سـمحاً إذا  «رسول االله(ص): 
  ).12، ص2ق، ج1401؛ سيوطي، 267، ص11ق، ج1414(ابن حبان، » قضَيَ

  انـد. مـثلاً واژه   در اين مورد نيز از طريق ترادف گزينـي، مفـردات حـديث تغييـر يافتـه     
  ، واژه»سـمحاً إذا اشـتَرَي  «به جـاي عبـارت   » مشترياً»  و واژه» إذا باع«جايگزين عبارت » بائعاً«
 ـ«در عـوض  » مقتضـياً «ي  و نيـز واژه » سمحاً إذا اقتضََـي «در مكان » قاضياً« حاً إذا اقتضََـي سم «
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ذكر گرديده است. با اين وصف، مفسر، مفهوم حديث را به طور اختصار بيان نموده اسـت.  
به كار رفتـه در مـتن اصـلي حـديث از بـين رفتـه        1ي اطناب در اثر اين اختصارگزيني، فايده

نـا  با هدف تأكيد كردن و اسـتوار سـاختن مع  » سمحاً«است. زيرا تكرار و ذكر چند باره لفظ 
) امـا در اثـر ايـن گونـه     411ش، ص1387در جان شنونده (مخاطب) بوده است (الهاشـمي،  

  نقل، اين فايده كم رنگ گشته است.
  

  . استناد به بخشي از الفاظ يا مضامين روايات2-2

هاي نقل به معنا اين است كه راوي در طـرح مسـائل و بيـان مباحـث، بـه       يكي ديگر از شيوه
كند؛ زيرا نقل كامل روايت را متناسب با بحـث   مضامين روايات استناد ميبخشي از الفاظ يا 

). در مجمع البيـان گـاهي نقـل بـه معنـا مفهـومي       100، ص94ش، ج1390بيند (نصيري،  نمي
است انتزاعي از روايات كه در اين حالت نقل به معناي صورت گرفته، بـا اتخّـاذ از حـديث    

  است.واحد و يا احاديث متعدد انجام گرفته 
  
  . استناد به بخشي از الفاظ يا مضامين يك حديث2-2-1

در اين حالت، روايت منقول به معنا، مفهوم و برداشت تفسـيري اسـت كـه شـيخ طبرسـي از      
  يك حديث دريافته است، مانند:

آل عمـران، در روايتـي منسـوب بـه       سـوره  34-33ذيل آيات » مجمع البيان«در الف) 
بعضها من بعـضٍ فـي التَّناسـلِ و التَّوالُـد     «ي، چنين آمده است: امام صادق(ع) بدون ذكر راو

ذريةُ إبراهيم ُذرُيةُ نوحٍ ثم ُثم طبرسـي،  » و هو المروي عن أبـي عبـد االله(ع)  » فإَنَّهم ذرُيةُ آدم)
  ).735، ص2 ش، ج1372

 عن أبي عمـرو الزبيـري  اين روايت منقول به معناست و متن اصلي روايت چنين است: 
آلَ محمـد هـم أهـلُ بيتـه؟ قـال:        ما الحجةُ في كتابِ االلهِ إنَّ«قلت لهَ:   عن أبي عبد االله(ع) قال:

إنَّ االلهَ اصــطفَىَ آدم و نوحــاً و آلَ إبــراهيم و آلَ عمــرانَ  [و آلَ «قــولُ االلهِ تبــارك و تعَــالى «
                                                 

1-       إطناب، افزوني لفظ بر معناست براي فايده اي و يا ادا كردن معناسـت بـا عبـارتي فراتـر از حـد
  ).407ص ش،1387 (الهاشمي، ودن، براي فايده تقويت معنا و تأكيد آن استمعمول. واين افز
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) 34-33(البقـره:  » بعضٍ و اللَّه سميع علـيم  ] علىَ العْالَمينَ ذرُيةً بعضها منْ محمد، هكذا نزلت
ــلهم   ــومِ إلا نس ــن الق ــةُ م ــن  و لا تكــونُ الذري ــي، »  أصــلابهِم  م ؛  169، ص1 ، ج1380(عياش

، 23 ق، ج1403؛ مجلسى،  615، ص1 ، ج1374؛ بحرانى،  207، ص2 ق، ج1425حرعاملى، 
  ).227ص

از الفاظ حديث؛ يعني (و لا تكونُ الذريةُ در اين روايت شيخ طبرسي با تكيه بر بخشي 
)، مفهوم (بعضها من بعضٍ في التَّناسلِ و التَّوالُد) را برداشـت   أصلابهِم  من  من القومِ إلا نسلهم

  نموده است.
أنَّـه هلكََـت الفرقتَـانِ و    «سوره اعراف، در مجمع آمـده اسـت:    165در تفسير آيه ب) 

ش، 1372(طبرسـي،  » و به قال ابن زيد و روي ذلك عن أبي عبد االله(ع)» نجَت الفرقةُ الناهيةُ
  ). 758، ص4 ج

 ـ     «اصل روايت در منابع معتبر حـديثي چنـين اسـت:     ي عبـد  عـنْ طَلحْـةَ بـنِ زيـد عـنْ أَبِ
(الاعـراف:   »السـوء   عـنِ   ينهْـونَ   أَنجْينَـا الَّـذينَ    فَلَما نَسوا ما ذكُِّرُوا بهِ«  )، في قوَله تعَالىَ: اللَّه(ع
يـأْمرُوا،   كَانوُا ثَلَاثةََ أَصنَاف صنْف ائتَْمرُوا و أَمرُوا، فنَجَوا، و صنْف ائتَْمرُوا و لَـم «)، قَالَ: 165

؛  377، ص15ق، ج1429(كلينـي،  » فَمسخوُا ذرَاً و صـنْف لَـم يـأتَْمرُوا و لَـم يـأْمرُوا فهَلكَُـوا      
  ).149، ص16ق، ج1409حرعاملي، 

، برداشـت تفسـيري خـود از حـديث را، بـا اسـتناد بـه مضـامين         »مجمع البيـان «صاحب 
اي از مفاهيم منـدرج   ه عبارت ديگر، خلاصهروايت اصلي به طور مختصر بيان كرده است؛ ب

  آورده است.» مجمع«در حديث را در 
)، در مجمـع  31(الاعـراف:  »  خُذُوا زِينَـتكَمُ عنْـد كُـلِّ مسـجِد      آدم  يا بني«  ذيل آيه ج)

بهِا للصـلَاةِ فـي     تتََزَينوُنَ  الَّتي  خُذُوا ثيابكمُ«أَي «البيان روايت منقول به معناي زير آمده است: 
اديَالأْع و اتعمْ637، ص4 ش، ج1372(طبرسي، » الباقر(ع) عن أبي جعفر» الج.(  

خُـذُوا  «  (ع) فـي قَـولِ اللَّـه:    عبد اللَّـه   أَبيِ  عنْ«اصل حديث، در منابع روايي چنين است: 
جِدسكُلِّ م نْدع ُةَ» زِينتَكَميدَةِ قَالَ: الأْرعمْالج نِ وييدْي الع؛  13، ص2ش، ج1380(عياشي، » ف

  ).561، ص13ق، ج1409حرعاملي، 
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؛ الثَّوب الَّذي يجعـلُ علـى العـاتقيَنِ و بـينَ     »الرِّداء«است و » رداء«جمع » أَلأردية«كلمه 
هـا و ميـان كتـف     شانه)؛ لباسي كه روي 181، ص1، ج1375(طريحي، » الكتَفيَنِ فوَقَ الثِّيابِ

هـا پوشـند    گيرد؛ يعني آنچه كه بـر روى جامـه   ها قرار مي پوشاند و روي ساير لباس ها را مي
). بنـابراين در روايـت منقـول در مجمـع، شـيخ      427ش، ص1375مانند عبا و جبـه (بسـتانى،   

) را از آراييـد  هـا مـي   را بـا آن  هايي كـه خـود   ؛ لباس»بهِا  تتََزَينوُنَ  الَّتي  ثيابكمُ«طبرسي عبارت 
برداشـت نمـوده اسـت. همچنـين، در اصـل حـديث، سـخن از پوشـش در          (الأرديـة) مفهوم 

؛ يعني،عيد فطر و عيد قربان به ميان آمـده، ولـي در عبـارت مـذكور در مجمـع، بـه       »عيدين«
  جاي لفظ (عيدين)، (اعياد) ذكر شده است.

)، 204(الاعراف: » فَاستَمعوا لهَ و أَنصْتوُا لعَلَّكمُ تُرحْمونَ القُْرْآنُ  و إِذا قُرِئَ«  ذيل آيه د)
الَّـذي يـؤتمَ بِـه إذا سـمعت      اإنَّه في الصلاةِ خاصةً خلف الإم ام«آمده است: فقيل» مجمع«در 

َتهو  عن ابن عباس وابن مسعود و سعيد بن جبير و سعيد بن المسيب و مجاهد و الزهري» قراء
  ).791، ص4 ش، ج1372(طبرسي، » روي ذلك عن أبي جعفر (ع)

  اصل حديث در منابع روايي چنين است:  
و إِنْ كنُتْ خَلْف إِمامٍ فَلَـا تقَْـرَأَنَّ شَـيئاً فـي     «و في رِوايةِ زرارةَ عنْ أَبيِ جعفَرٍ(ع)، قَالَ: «

 و هتراَءقل تْأَنص نِ وَلتَيينَ    الأَْونـؤْملْمقُـولُ لـلَّ يج زَّ وع نِ فإَِنَّ اللَّهَيرتَيَي الأْخئاً فَلَا تقَْرَأَنَّ شي» و
فَاستَمعوا لهَ و أَنصْتوُا لعَلَّكمُ «  ) يعني في الفَْرِيضةَِ خَلْف الإِْمام204ِ(الاعراف: »  القُْرْآنُ  إِذا قُرِئَ
؛  392، ص1ق، ج1413(ابـن بابويـه،   »  )، فَالأْخَيرتََـانِ تبَعـاً للْـأَولتَيَنِ   204:(الاعراف» تُرحْمونَ

  ).355، ص8ق، ج1409حرعاملي، 
در اين مورد نيز شيخ طبرسي، برداشت تفسيري خود از حديث امام باقر(ع) را به طـور  

ا در ركعـات  مأموم در هنگام اقتد  خلاصه نقل نموده است زيرا در متن اصلي حديث، وظيفه
اول و دوم و سپس با عموميت يافتن حكم به ركعات سـوم و چهـارم مبنـي بـر عـدم قرائـت       
پشت سر امام جماعت در نماز واجب، و گوش دادن بـه قرائـت وي، بـه تفصـيل بيـان شـده       

  است.
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  . استناد به بخشي از الفاظ يا مضامين احاديث متعدد2-2-2

است كه با استناد به الفاظ يا مضـامين چنـد حـديث، اخـذ     در اين حالت نقل به معنا مفهومي 
انـد، بيشـتر از سـاير     شده است. در مجمع البيان، رواياتي كه به اين طريق نقـل بـه معنـا شـده    

، در بيـان نظـرات تفسـيري خـويش، برداشـت      »شـيخ طبرسـي  «موارد است، بدين مفهوم كه 
طه دريافت نموده، بـه اختصـار بـه    ي مربو انتزاعي را كه از چند حديث تفسيري در مورد آيه

شكل يك روايت نقل كرده است. ويژگي بارز اين گونه روايات منقول به معنـا در مجمـع،   
ذكر گرديده است، كه » و هو المروي عن أئمتنا«ها معمولاً عبارت  اين است كه در پايان آن

  د موارد زير:باشد، مانن عبارت مذكور دالّ بر أخذ روايت از بيش از يك معصوم(ع) مي
إِلَّا أَنْ يشاء اللَّـه و اذكُْـرْ   * ء إِنِّي فاعلٌ ذلك غَداً  و لا تقَوُلنََّ لشيَ«در ذيل آيات الف) 

كبر  يت؛ روايتي منقول به معنا در مجمع البيان آمده اسـت: معنـاه   24-23(الكهف: » إِذا نَس(
»ُالاستثناء ثم إذا نَسيت كاذكُر رب يـومٍ أو شـهرٍ أو      و إن كـانَ بعـد االلهُ وفقَُل إن شاء تَذكََّرت

  ).712، ص6 ش، ج1372(طبرسي، » عن ابن عباس و قد روي ذلك عن أئمتنا (ع)» سنةٍ
  پيداست اين عبارت مأخوذ از چند روايت است: » عن أئمتنا (ع)«چنانكه از لفظ 

فَللعْبد الاستثنَْاء في اليْمينِ، مـا    بعد الأْرَبعينَ،  لَّا منْإِ  تقَوُلَ  أَنْ«... ) عن أبي عبد االله (ع): 1
  ).324، ص2 ، ج1380(عياشي، »   بينهَ و بينَ أرَبعينَ يوماً إِذاَ نَسي

إِنْ كَـانَ بعـد أرَبعـينَ     الاستثنَْاء في اليْمينِ متَـى مـا ذكََـرَ و   ... «  ) قَالَ أَميرُ الْمؤْمنينَ (ع):2
  ).325، ص2 ، ج1380؛ عياشي،   448، ص7 ق، ج1429(كليني، ...» صباحاً 
ذكََرَ أنَّ آدم لما أسكنه اللَّه الجْنَّةَ، فقََالَ لَـه: يـا آدم     ) عن أبي حمزة عن أبي جعفر (ع)3
َلَا تقَْرب  هذه  ي مَرَةَ، فقََالَ: نعفقََـالَ:   الشَّج ـهِنبَي رَ اللَّـهتثَنِْ، فأََمسي َلم و با ر  »  شَـيلا تقَُـولنََّ ل و  ء

   ـكباذكُْـرْ ر و اللَّـه شاءغَداً * إِلَّا أَنْ ي كلٌ ذلإِنِّي فاع   ـيتـنةٍَ   » إِذا نَسس ـدعب لَـو عياشـي،  » و)
  ).324، ص2 ، ج1380
: ... إِذاَ حلَف الرَّجلُ فنََسي أَنْ يسـتثَنْي فَليْسـتثَنِْ    ) و أَبيِ عبد اللَّه (ع)) عنْ أَبيِ جعفَرٍ(ع4
؛ حــر عــاملى،  325، ص2 ق، ج1380؛ عياشــي،  744، ص14 ق، ج1429(كلينــى، » إِذاَ ذكََــرَ
  ).257، ص23 ق، ج1409
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5ا عأَب ْأَلتراَنَ، قَالَ: سمنِ حزَةَ بمنْ ح(ع) ... قَالَ: ) ع اللَّه دب»  :ينِ إِذاَ قُلْـتمْي اليف كذل
اللَّه و      اللَّـه ـتثَنِْ، فقَُـلْ: إِنْ شَـاءتَس َلم أَنَّك ْكَذاَ، فإَِذاَ ذكََرت لُ كَذاَ وْق، 1429(كلينـى،  » لَاأفَع
  ).281، ص8 ق، ج1407؛ طوسى،  746، ص14 ج

6رنِ زنِ بيسْنِ الح(ع)... قَـالَ:  ) عاللَّه دبا عأَب ْأَلتةَ، قَالَ: سلـى  «ارع لفَْـتإِذاَ ح    ـينٍ، ومي
 ْتثَنِْ إِذاَ ذكََـرتفَاس ،يْتثَنأَنْ تَس يتق، 1380؛ عياشـي،   747، ص14 ق، ج1429(كلينـي،  » نَس

 با اندكي تفاوت). 325، ص2 ج

ان شـاء االله  «هنگـام سـوگند خـوردن     هاي اول و دوم، آمده اسـت كـه اگـر    در روايت
و در روايت ابي حمـزه  ». ان شاء االله«تا چهل روز بعد، اگر يادت آمد، آن وقت بگو » نگفتي

از امام صادق(ع) [روايت سوم]، اين مدت زمان تا يك سال بعد ذكر شده اسـت. بـه همـين    
م شده اسـت. بنـابراين   بينيم كه اين مدت زمان نامحدود اعلا هاي بعدي مي ترتيب در روايت

ها را يكجا به اختصار ذكر كرده  به جاي ذكر چندين روايت، مفهوم كلي آن» شيخ طبرسي«
است.  و جهت اشاره به اين امر از ذكـر سـند و نيـز ناقـل خـودداري كـرده و نيـز بـا آوردن         

  به اتخاذ از چند حديث از معصومين(ع)، راهنمايي نموده است.» عن ائمتنا«عبارت 
أنَّ من «)، آمده است: معناه 97(آل عمران: » و منْ دخَلهَ كانَ آمناً«... در تفسيرآيه  ب)

    عليـه قـامَن الحـرمِ فيم خرُجل حتىّ يعامي و لايشارع و لايفلاذَ بِالحرمِ، لايباي وجب عليه حد
عبـد االله (ع) عن ابـن عبـاس و ابـن عمـر و هـو المـروي عـن أبـي جعفـر (ع) و أبـي           » الحد «

  ).799، ص2 ش، ج1372(طبرسي، 
  اين روايت منقول، مفهومي است كه از احاديث ذيل اخذ شده است:

) معاوِيةَ بنِ عمارٍ قَالَ: سأَلتْ أَبا عبد اللَّه (ع) عنْ رجلٍ قتََلَ رجلًا فـي الحْـلِّ ثُـم دخَـلَ     1
  عليَه  فيَقَام  الحْرَمِ  منَ  يخْرُج  حتَّى  و لَا يؤْوى  و لَا يبايع  و لَا يسقىَ  لَا يطعْم و  الحْرَم فقََالَ لَا يقتَْلُ

يقَـام عليَـه الحْـد فـي الحْـرَمِ      «الحْد. قُلتْ: فَما تقَوُلُ في رجلٍ قتََلَ في الحْـرَمِ أَو سـرَقَ؟ قَـالَ:    
عليَكمُ فَاعتَدوا عليَـه بِمثـل مـا      فَمنِ اعتَدى«نَّه لمَ يرَ للحْرَمِ حرْمةً و قَد قَالَ اللَّه تعَالىَ: صاغراً إِ
»  فَـلا عـدوانَ إِلَّـا علَـى الظَّـالمين     «) فقََالَ: هذاَ هو في الحْرَمِ، فقََالَ 194(البقره: » عليَكمُ  اعتَدى
؛ مجلسـى،   411، ص1 ش، ج1374؛ بحرانى،  227، ص4 ق، ج1407). (كليني، 193ه: (البقر
  ).74، ص17 ق، ج1404
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  غيَـرِ الحْـرَمِ    الجْنَِايةَ في  يجني  الرَّجلِ  في  ) عنْ حفصِْ بنِ البْختَْرِي عنْ أَبيِ عبد اللَّه(ع)2
ُأُ إِلىَ  ثمْلجرَمِ  يْإِذاَ     «قَالَ:   الح ،نْـهم ـاعبلَـا ي و ـمْطعلَا ي قىَ وسلَا ي و كَلَّملَا ي و دْالح هَليع قَاملَا ي

دْالح هَليع قَامَفي خْرُجأَنْ ي كوشي ِبه كلَ ذَلُفع-    ـدْالح ـهَليع يمُةً أقرَمِ جنَِايْي الحنىَ فإِذاَ ج و
 ).108، ص1 ق، ج1404(قمي، » لأَنَّه لمَ يرَ للحْرَمِ حرْمةفي الحْرَمِ 

إذا أصـاب الرجـل   «) در منابع اهل سنت نيز از ابن عباس آمده است: قال ابن عبـاس:  3
الحد قتل أو سرق، فدخل الحرم ـ التجاء المجرم إلى الحرم ـ لم يبايع و لـم يـؤو حتـى يتبـرم       

، 2ق، ج1404؛ سـيوطي،  10، ص4ق، ج1412(طبـري،  » فيخرج من الحرم، فيقام عليه الحـد 
  ).54ص

عبارت مذكور در مجمع البيان، مفهومي است مركبّ از دو منبع؛ اول، روايتـي كـه در   
آن از امام صادق (ع) از حد مردي سؤال شده كه مرد ديگري را به قتل رسانده و بـه منظـور   

ت و منبع ديگر تفسيري اسـت منقـول   فرار از اجراي حكم، به حرم امن الهي پناهنده شده اس
از ابن عباس كه در آن به حد فردي اشاره شده كه پس از سرقت و يا قتل به منظـور فـرار از   

  مجازات به حرم امن الهي پناهنده گشته است.  
در روايت مذكور در مجمع البيان، براي كسي كه حد بر او واجب گرديده امـا جهـت   

لا يبايع= چيـزي  «امن الهي پناه برده سه راهكار ذكر شده است؛ فرار از اجراي حكم به حرم 
لايعامـل = بـا او   «و » شـود  لايشـاري = چيـزي از او خريـداري نمـي    «، »شود به او فروخته نمي
تا اينكه مجبور شود از حـرم بيـرون بيايـد و آنگـاه حـد بـر او جـاري        » شود رابطه برقرار نمي

بينيم كه امام صـادق(ع) در مـورد قـاتلي كـه      يث ميگردد. حال آنكه با مراجعه به اصل حد
لا يقتـل=  «فرماينـد كـه    بيرون از حرم مرتكب قتل شده و به داخل حـرم گريختـه اسـت مـي    

، اما جهت وادار ساختن او به خروج از حرم و اجـراي حـد بـر او،    »[داخل حرم] او را نكشند
لايطعـم = بـه او غـذا    «روم سـازند:  وي را حتيّ از نيازهاي اوليه زندگي؛ يعني غذا و آب مح

آنگـاه افـزون بـر راهكارهـاي پيشـين      ». شـود  لايسقي = به او آب داده نمـي «، »شود داده نمي
لايؤوي = بـه او جـا و مكـان    «و حتيّ » شود لايبايع = چيزي به او فروخته نمي«فرمايند كه  مي

بتوان حد را بـر او جـاري   تا اينكه مجبور شود از حرم بيرون آمده و آن وقت » شود داده نمي
  ساخت.  
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مفاهيم فوق به طور كامل ذكر نشـده انـد، پـس در    » مجمع البيان«نتيجه بحث آنكه در 
اين صورت شرايط نقل به معنا به خوبي رعايت نشده است، زيرا انتقال معناي كلام معصـوم  

عبـارت  «ترين شرايط نقل به معنـا ايـن اسـت كـه      به طور كامل صورت نگرفته است. از مهم
(نصـيري،  » نقل شده به معنا در مقايسه با عبارت اصلي، نبايـد داراي فزونـي و كاسـتي باشـد    

  ).119ش، ص1390
) در مجمـع چنـين   121(الانعـام:  » و لا تأَكُْلوُا مما لمَ يذكَْرِ اسم اللَّه عليَـه «ذيل آيه  ج)

ياً بعـد أن يكـونَ معتقـداً لوجوبهِـا و يحـرم      يحلُ أكلهُا إذا تَرَك التسميةَ ناس«آمده است: قيل 
(طبرسـي،  » ع) عن أبي حنيفـة و أصـحابه و هـو المـروي عـن أئمتنـا(      » أكلهُا إذا تَركهَا متعَمداً

  ).553، ص4 ش، ج1372
قسمت اول اين روايت؛ [يحـلُ أكلهُـا إذا تَـرَك التسـميةَ ناسـياً بعـد أن يكـونَ معتقـداً         

  ]،  مفهومي انتزاعي است از احاديث ذيل:  لوجوبهِا
كُـلْ لَـا   «أَبا عبداللَّه (ع) عنْ ذَبيِحةٍ ذُبحِت لغيَرِ القْبلةَِ، فقََالَ(ع):   ) سأَلَ محمد بنُ مسلم1ٍ

دمَتعي َا لمم كبِذَل أْسب .«    ي لَـم و ـحـلٍ ذَبجـنْ رع ُأَلتْهس ـياً     قَالَ: وفقََـالَ(ع): إِنْ كَـانَ نَاس .ـمس
، 3ق، ج1413(ابـن بابويـه،   »  بِسـمِ اللَّـه علَـى أَولـه و علَـى آخـرِه      «فَليْسم حينَ يـذكُْرُ؛ يقُـولُ:   

  ).30، ص24ق، ج1409؛ حرعاملي،  332ص
إِنْ «الرَّجلِ يذْبح و لَـا يسـمي. قَـالَ:    ) عنْ محمد بنِ مسلمٍ قَالَ: سأَلتْ أَبا جعفَرٍ(ع) عنِ 2

بعـد مـا    كَانَ نَاسياً فَلَا بأْس إِذاَ كَانَ مسلماً و كَانَ يحسنُ أَنْ يذْبح و لَا ينخَْع و لَـا يقْطَـع الرَّقبَـةَ   
حذْب29، ص24ق، ج1409(حرعاملي، » ي.(  

فَلَـا    يسـمي   أَنْ  مسـلماً فنََسـي    الرَّجلُ  و إِذاَ كَانَ): «... ) عن ابن سنان عن أبي عبد االله(ع3
 ــه تتََّهِم ــم ــه، إِذاَ لَ بأِكَْل ــأْس ــاملي،  375، ص1ق، ج1380(عياشــي، » ب ، 24ق، ج1409؛ حرع

  ).46ص
هـا متعَمـداً] نيـز     قسمت دوم روايت منقول در مجمـع البيـان [و يحـرم أكلهُـا إذا تـرك     

  فهومي است انتزاعي كه از احاديث ذيل به دست آمده است:م
(حرعـاملي،  » منْ لمَ يسم إِذاَ ذَبح فَلَا تأَكُْلْـه «) محمد الحْلبَيِ عنْ أَبيِ عبداللَّه (ع) قَالَ: 1
  ).333، ص3ق، ج1413؛ ابن بابويه،  30، ص24ق، ج1409
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و لَا تأَكُْلْ منْ ذَبيِحةٍ مـا لَـم   «عنْ أَبيِ جعفَرٍ (ع) في حديث قَالَ: ) عنْ محمد بنِ مسلمٍ 2
  ).29، ص24ق، ج1409(حرعاملي، » يذكَْرِ اسم اللَّه عليها

ه، ثُـم  ) عنِ الوْرد بنِ زيد قَالَ: قُلتْ لأَبيِ جعفَرٍ (ع): ...ما تقَوُلُ في مجوسي قَالَ بِسمِ الل3َّ
فكَُلوُا مما ذكُـرَ  : « لَا تأَكُْلهْ إِنَّ اللَّه يقوُلُ«مسلم ذَبح و لمَ يسم؟ فقََالَ: «قُلتْ:  ، »كُلْ«ذَبح؟ فقََالَ: 

  ـهَليع اللَّـه م118(الانعـام:  » اس ،(»   ـا لَـمملا تَـأكُْلوُا م و    ـمـذكَْرِ اسي   اللَّـه   ـهَليالانعـام: »  ع)121 (
  ).331، ص3ق، ج1413؛ ابن بابويه،  63، ص24ق، ج1409(حرعاملي، 

همان طور كه ذكر شد، روايت مجمع البيان، مفهومي است منتزع از چند حديث. ايـن  
باشند كه ظـاهراً طبرسـي، مفهـوم تفسـيري را كـه از جمـع ميـان         احاديث از صادقين(ع)  مي

است. به اين طريق كـه در دسـته اول از روايـات مـذكور،     ها به دست آورده، ذكر نموده  آن
كنـد نـام خـدا را بـر      مسلمان، سهواً فرامـوش مـي    حكم مربوط به زماني است كه ذبح كننده

زبان آورد. گروه دوم روايات، مربوط به زماني است كه شـخص مسـلمان عمـداً بـه هنگـام      
ايـن دو دسـته از روايـات را     ذبح از ذكر نام خداوند خودداري كنـد. شـيخ طبرسـي مفهـوم    

  ضمن روايت واحدي نقل به معنا نموده است.
يا أَيها الَّذينَ آمنوُا لا تقَتُْلوُا الصيد و أَنْـتمُ حـرُم و مـنْ قتََلَـه مـنكْمُ متعَمـداً       «ذيل آيه  د)

فأما إذا قتََلَ الصـيد خَطَـأً أو   «است: ) در مجمع آمده 95(المائده: » فجَزاء مثْلُ ما قتََلَ منَ النَّعم
ليَهع وبِ الجزاءجي وف دتعَمكَالم وَياً فهو هو مـذهب عامـة أهـل التفسـير و العلـم و هـو       » ناس

  ).378، ص3 ش، ج1372(طبرسي، » المروي عن أئمتنا (ع)
  اين حديث نيز از روايات ذيل اخذ شده است:

1 زِيدنُ يب قوُبعضِ) يعنْ برٍ عيمنِ أَبيِ عنِ اب(ع)، قَـالَ:    عاللَّه دبنْ أَبيِ عع ِابهحإِذاَ «أَص
ابأَص  رِمحـداً إِذاَ كَـانَ خَطَـأً      الْمةُ أَبالكْفََّار هَليَةً خَطأًَ فعيثَان هابةٌ فإَِنْ أَصكفََّار هَليَخَطأًَ فع ديالص

ابفإَِنْ أَصْنهم اللَّه مَنتْقنْ يمم وَداً فهمَتعةً ميثَان هابةُ فإَِنْ أَصالكْفََّار هَليداً كَانَ عمَتعم كُـنْ    هي لَـم و
  ).94، ص13 ق، ج1409؛ حرعاملى،  372، ص5ق، ج1407(طوسى، » عليَه الكْفََّارةُ

2عنْ مرٍ عيمنِ أَبيِ عنِ اب(ع)) عاللَّه دبنْ أَبيِ عارٍ عمنِ عةَ بـرَ،     اوِيالطَّي ـيدصرِمِ يحي الْمف
  ).394، ص4ق، ج1407(كليني، »  عليَه الكْفََّارةُ في كُلِّ ما أَصاب«قَالَ: 
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في محرِمٍ أَصاب صيداً،   )) عنِ ابنِ أَبيِ عميرٍ عنْ حماد عنِ الحْلبَيِ عنْ أَبيِ عبد اللَّه(ع3
إِذاَ أَصاب آخَـرَ فَلَـيس عليَـه كفََّـارةٌ و هـو      «قُلتْ: فإَِنْ أَصاب آخَرَ؟ قَالَ: ». عليَه الكْفََّارةُ«قَالَ: 

، 4ق، ج1407(كلينـي،  ) 95(المائـده:  » و مـنْ عـاد فيَنْـتقَم اللَّـه منْـه     «ممنْ قَالَ اللَّه عزَّ و جلَّ: 
 ).394ص

شيخ طبرسي، برداشت تفسيري خود را از احاديث فوق به شـكل اختصـار بيـان كـرده     
است. به اين معنا كه وجه مشترك احاديث فوق اين است كه شكار صـيد بـه هنگـام احـرام     
كفّاره دارد خواه اين عملِ صيد، سهوي باشد يا عمدي. نكته اينجاست كه ايـن روايـت كـه    

مع البيان نقل به معنا شده، به تفاسير متعددي راه يافته است [به عنوان مثال نـك: قمـى   در مج
  ).235، ص9 ؛ صادقى تهرانى، ج 229، ص4 مشهدى، ج

  
  . نقل به معني از طريق تركيب عبارات دوحديث2-3

در اين حالت روايت منقول به معنا داراي دو بخش است كه هر كـدام از يـك معصـوم (ع)    
انـد.   باشند. بديهي است كه روايات مرجع هر دو بخش، در تفسير آيه واحدي ذكر شـده  مي

  مانند موارد ذيل:
) در مجمـع آمـده   219(البقـره:   »ذا ينفْقوُنَ قُلِ العْفْـو و يسئَلوُنَك ما« در ذيل آيهالف) 

عطا و هو المـروي عـن أبـي     عن الحسن و» أنَّ العفو الوسطُ من غيَرِ إسراف و لا إقتارٍ«است: 
ــداالله (ع) ــده  558، ص2 ش، ج1372(طبرســي، » عب ــت، دي ). در هنگــام بررســي اصــل رواي

از سـخنان  » أن العفـو الوسـط  «؛ يعنـي  »مجمع البيان«شود كه قسمتي از روايت موجود در  مي
باشد كه در دو روايت ذيل كه سـند آنهـا انـدكي بـا هـم متفـاوت اسـت         امام صادق (ع) مي

  است:آمده 
يسـئَلوُنَك مـاذا   «سـألته عـن قولـه     «) عن جميل بن دراج عـن أبـي عبـد االله (ع) قـال:     1

ْفوْقوُنَ قُلِ العْنف106، ص1 ، ج1380(عياشي، » العفو الوسط«قال: » ي.(  
2ِابهحضِ أَصعنْ برٍ عيمنِ أَبيِ عنِ اب(ع)  ) ع اللَّهدبنْ أَبيِ عـ  ع  و «ه عـزَّ و جـلَّ   في قوَلِ اللَّ

ــو ــلِ العْفْ ــونَ قُ ــئَلوُنَك مــاذا ينفْقُ ســالَ: »ي ــطُ«، قَ سْالو ــو ؛  52، ص4 ق، ج1407(كلينــي، » العْفْ
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ق، 1415؛ حــويزي،  183، ص16 ق، ج1404؛ مجلســي، 551، ص21 ق، ج1409حرعــاملي، 
  ).210، ص1 ج

ار) مـأخوذ از حـديثي از رسـول    اما بخش دوم روايت؛ يعني (من غير إسـراف و لا إقت ـ 
ما أَنفقَتمُ عليَ أهًليكمُ في غيَرِ إسِـراف و لَـا إقِتـارٍ    «باشد: قال رسول االله (ص):  (ص) مي اكرم

  ).337، ص1 ق، ج1404(سيوطى،  » فهَو في سبيِلِ االلهِ
شود، يك حـديث مسـتقل    ديده مي» مجمع البيان«چنانچه گذشت، متن روايتي كه در 

است كه طبرسي، آن را از دو حديث جداگانه؛ يكي از امـام  » العفو«، بلكه تفسيركلمه نيست
است، حال آنكه در پايان روايت تنهـا    صادق(ع) و ديگري از رسول اكرم (ص) أخذ نموده

  به ذكر نام امام(ع) اشاره شده است.
بـه ديگـر    اين روايت منقول در مجمع البيان به شكل روايتي مستقل از امام صـادق(ع)، 

) و 299، ص1؛ طريحـي، ج 240، ص1منابع راه يافته است (به عنوان مثال نـك: راونـدي، ج  
شـود (نـك:    در برخي منابع ديگر با اشاره به مرجع ذكر روايت، يعني مجمع البيان ديده مـي 

  ).457، ص1؛ بحراني، ج 250، ص1فيض كاشاني، ج
ايتـي منسـوب بـه صـادقين (ع)     رو» مجمع البيـان «سوره بقره، در  225در ذيل آيه ب) 
و » لَا و اللَّه«هو ما يجرِي علىَ عادةِ النّاسِ من قولِ «اختلفوا في يمين اللغو، فقيل «آمده است: 

»اللَّه لىَ وب «دَا أحِبه َظلمي الٌ وا مِبه قتَطَعينٍ يملىَ يع قدن غيَرِ ععن ابن عبـاس و عائشـة و   » م
ــداالله(ع)   الشــعبي ــي عب ــر(ع) و أب ــي جعف ــن أب ــو المــروي ع ، 2 ش، ج1372(طبرســي، » و ه

   ).569ص
اين عبارت از دو بخش تشكيل شده است. بخـش اول آن (هـو مـا يجـرِي علَـى عـادةِ       

شـده   از احاديـث ذيـل أخـذ    )من غيَرِ عقد علىَ يمينٍ» بلىَ و اللَّه«و » لَا و اللَّه«النّاسِ من قولِ 
  است:

لا «في قوَلِ اللَّه عزَّ و جلَّ   ) عنْ مسعدةَ بنِ صدقةََ عنْ أَبيِ عبداللَّه (ع) قَالَ سمعتهُ يقوُل1ُ
ُكمماني أَيبِاللَّغوِْ ف اللَّه ُذكُمؤاخقَالَ: 225(البقره: »  ي (»اللَّه لِ لَا ولُ الرَّجَقو ْاللَّغو   و و اللَّه لىَ وب

  لَـى شَـيع دقعلَا ي ؛  238، ص23 ق، ج1409؛ حرعـاملى،   443، ص7 ق، ج1407(كلينـى،  » ء
  ).665، ص1 ق، ج1415؛ حويزى،  320، ص24 ق، ج1404مجلسى، 
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لا يؤاخذكُمُ اللَّه بِاللَّغوِْ فـي  «سألت أبا عبداالله(ع) عن قول االله: «) عن أبي الصباح، قال: 2
، لا يعقَـد عليهـا أَو لَـا    »كَلَّـا و االلهِ «و » بلَـى و االلهِ «و   »لا و االلهِ«هـو  «) قال: 225(البقره: »  يمانكمُأَ

  ).112، ص1 ق، ج1380(عياشي، » ء يعقد علىَ شيَ
حـديثي از رسـول اكـرم(ص)     ) مـأخوذ از يقتَطَـع بهِـا مـالٌ   اما بخش دوم روايت يعني (

  باشد: مي
بهِا مالَ أخَيه لقَي اللَّه (عزَّ و جلَّ) و هو   منْ حلَف يميناً يقتَْطع«عنِ النَّبيِ (ص)، قَالَ: «) 1

ِتَابهي كف كيقَ ذَلدَتص انٌ، فأََنْزَلَ اللَّهْغضَب هَليع  »   ِهممـانأَي و اللَّـه هـدِشتَْرُونَ بعينَ ينـاً   إِنَّ الَّذثَم
  ).208، ص23ق، ج1409؛ حرعاملي، 358ق، ص1414) (طوسي، 77(آل عمران: » قَليلًا

چنـين آمـده اسـت: قـال رسـول      » يصحيح بخـار «اين روايت با اندكي تفاوت، در ) 2
امرئ مسـلم لقـي االله و هـو عليـه غضـبان؛       يقتطع بها مالمن حلف على يمين صبر «(ص): االله

ق، 1401(بخـاري،  » إِنَّ الَّذينَ يشتَْرُونَ بعهد اللَّه و أَيمانهمِ ثَمناً قَليلًـا «فأنزل االله تصديق ذلك: 
  ).228، ص7ج

همانطور كه ديديم عبارت منقول در مجمـع تركيبـي از عبـارات دو دسـته از روايـات      
» بلَـى و اللَّـه  «و » لَا و اللَّـه «هو ما يجرِي علىَ عادةِ النّاسِ من قولِ «است. بخش اول آن؛ يعني 
مـأخوذ از روايـت امـام صـادق (ع) بـوده و بخـش دوم آن؛ يعنـي        » من غيَرِ عقد علَـى يمـينٍ  

اني از روايت پيامبر اكرم(ص) اخذ شده اسـت. عـلاوه بـر ايـن، عبـارت پاي ـ     » يقتَطَع بهِا مالٌ«
  ) برداشت تفسيري است كه از مجموع روايات اخذ شده است.و يظلمَ بهِا أحَدمجمع (
  

  ه ساختاري جديد از روايات. ارائ2-4

هـا فراتـر    در برخي از موارد، ميزان تصرّف در روايات از الفاظ، ساختار الفاظ يا چيـنش آن «
كـه ممكـن اسـت از شـرايط      دهـد  رفته و اساساً ساختار جديدي از يك روايت به دست مي

). اين شكل كاركرد نقـل  102ش، ص1390(نصيري، » جواز نقل به معنا نيز برخوردار نباشد
خـورد؛ بـدين معنـا كـه شـيخ طبرسـي، مفـاهيم منـدرج در          به معنا نيز در مجمع به چشم مـي 

حديث واحد يا احاديث با مضمون واحد را با ساختاري جديـد و متفـاوت از اصـل حـديث     
  ده است.نقل كر
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يا أَيها الَّذينَ آمنوُا لا تأَكُْلوُا الرِّبوا أَضعْافاً مضاعفةًَ و اتَّقُـوا اللَّـه لعَلَّكُـم    «  ذيل آيه الف)
أنَّـه يـدعو إلَـى مكَـارِمِ الأخَـلاقِ بِـالإقراض و       «) آمده است: منها 130(آل عمران: » تفُْلحونَ

، 2 ش، ج1372(طبرسـي،  » و هو المروي عـن أبـي عبـد اللَّـه(ع)    » يادةٍإِنظارِ المعسرِ من غيَرِ زِ
  ).834ص

  اند؛ اين مفهوم برداشتي است از احاديث ذيل كه از امام صادق(ع) نقل شده
  فـي   اللَّـه   علَـى   لهَ  أَنْظَرَ معسراً كَانَ  منْ: « ) عنْ أَبيِ عبداللَّه(ع) قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّه(ص)1
؛  155، ص1ق، ج1380(عياشــي، » صـدقةٌَ بمثــل مــا لَـه عليَــه حتَّــى يسـتوَفي حقَّــه     يــومٍ  كُـلِ 

  ).368، ص18ق، ج1409حرعاملي، 
(كلينـي،  » خَلُّوا سـبيِلَ الْمعسـرِ كَمـا خَلَّـاه اللَّـه عـزَّ و جـلَّ       «) عنْ أَبيِ عبداللَّه(ع) قَالَ: 2
  ). 320، ص16ق، ج1409؛ حرعاملي، 35، ص4ق، ج1407
3  لُّـهلَّ إِلَّـا ظلَا ظ موي اللَّه لَّهظأَنْ ي ادَنْ أر(ع) قَالَ: ماللَّه دبنْ أَبيِ عع (-     ـهابَـا ثَلَاثـاً فهَقَاله

أَلوُهسأَنْ ي نْ  -النَّاسم َله عديل راً أَوسعرْ منْظْفقََالَ: فَليقِّه؛ ابن 35، ص4ق، ج1407(كليني، » ح
  ).319، ص16ق، ج 1409؛ حرعاملي، 59، ص2ق، ج1413بابويه، 
  فـي   اللَّـه   يظلَّه  أَنْ  سرَّه  منْ«: قَالَ رسولُ اللَّه(ص) في يومٍ حار:  ) عن أبي عبداالله(ع) قال4
؛ 154، ص1ق، ج1380(عياشـي،  » فَليْنْظرْ غَرِيماً أَو ليدع لمعسـر   إِلَّا ظلُّه  لَا ظلَ  يوم  عرشْه  ظلِ

  ).368، ص18ق، ج1409حرعاملي، 
عبــارت منقــول در مجمــع البيــان، برداشــتي اســت از ســخنان امــام صــادق(ع)؛ مفهــوم 
مشترك ميان احاديث فوق، سفارش به قرض نيكو و مـداراي بـا بـدهكارِ تنگدسـت اسـت.      

طبرسي اين مفهوم مشترك را با ساختاري جديـد و عبـاراتي متفـاوت از اصـل      بنابراين شيخ
  احاديث بيان كرده است.
به شكل روايتي مستقل در برخي منابع بعد از آن آمده است » مجمع«عبارت منقول در 

برخي تفسير ديگر آن ). همچنين 218، ص3 ؛ قمي مشهدي، ج 389، ص1 (نك: حويزى، ج
؛ ابـن   437انـد (نـك: مقدسـي اردبيلـي، بـي تـا، ص       ذكـر كـرده  » لبيـان مجمع ا«را به نقل از 

  .)213، ص2شهرآشوب، ج
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) آمـده اسـت:   41در تفسـير آيـه خمـس (الانفـال:     مورد ديگر روايتي اسـت كـه    ب)
»    سـلمينَ ولمـن االلهِ تعـالى لي هبةٌ من الكفّارِ بقتال و هربِ من أموالِ أهلِ الحذَ مُالغنَيمةُ ما أخ
ي و سـفيان و هـو المـروي عـن     و هـو قـول عطـاء و مـذهب الشـافع     » ء ما أخُذَ بغير قتـالٍ  يالفَ

  ).835، ص4ش، ج1372(طبرسي، » (ع)أئمتنا
؛ الغنَيمةُ ما أخُذَ من أموالِ أهلِ الحـربِ مـن الكفّـارِ بـه     »الغنيمه«مفهومي كه براي كلمه 

جمع البيـان آمـده اسـت، نظـر تفسـيري طبرسـي       قتال و هي هبةٌ من االلهِ تعالى للمسلمينَ، در م
، در اصـل  »غُـنم «است كه در معاجم نيز چنين معنايي ذكر شـده اسـت، مـثلاً راغـب گويـد:      

دست يافتن به گوسفند است، سپس در هر دست يافته به كار رفته؛ خواه از دشـمن باشـد يـا    
غنيمـت  «است: ) و در قاموس قرآن چنين آمده 615ق، ص1412(راغب اصفهاني، » غير آن

هم به معنى غنيمت جنگ است و هم به معنى هر فايده و معنـى اول از مصـاديق معنـاى دوم    
  .)123، ص5ش، ج1371(قرشي، »  است پس آن يك معنى بيشتر ندارد و آن هر فايده است

به معناى رسيدن به درآمد از راه تجارت، » غنيمة«و » غنم«كلمه  الميزانبه نظر صاحب 
گ است، و ليكن در اين آيه به ملاحظه مورد نزولش، تنها با غنيمـت جنگـى   صنعت و يا جن
  ).89، ص9ق، ج1417(طباطبايي، » منطبق است

ء ما أخُذَ بغير قتـالٍ] مفهـومي اسـت انتزاعـي كـه از       اما بخش دوم عبارت مجمع؛ [الفيَ
  روايات هم مضمون ذيل به دست آمده است: 

ء و الأَْنفَْـالَ مـا كَـانَ     إن الفـي «  يقول:  سمعته  ، قال: جعفر(ع)  أَبيِ ) محمد بنِ مسلمٍ عنْ 1
أو قـوم أعَطَـوا بأَِيـديهمِ ، و مـا كَـانَ مـنْ        -لمَ يكنُْ فيها هراَقةَُ دمٍ أَو قوَم صالحوا -منْ أرَضٍ 

 ذاَ كُلُّـهَطوُنِ الأودية، فهب ةٍ أَوضٍ خَرِبَـنَ   أرالْ  م فَـي        ـوَفه لَّـهـا كَـانَ لفهـذا الله و للرسـول، فَم ، ء
؛ 47، ص2ش، 1380(عياشـي،  » و هـو للإمـامِ مـن بعـد الرَّسـولِ      -للرَّسوله يضعه حيثُ يشـاء 

  با تفاوت اندكي در متن). 527، ص9ق، ج1409حرعاملي، 
  بخِيَـلٍ   عليَـه   يوجف  ما لمَ  الأَْنفَْالُ«، قَالَ: ) عنْ حفصِْ بنِ البْختَْرِي، عنْ أَبيِ عبد اللَّه(ع)2

  ).523، ص9ق، ج1409؛ حرعاملي،  717، ص2ق، ج1429(كليني، ...» و لَا ركَِابٍ 
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النَّـاس،    يقْطعَونَ  الَّذينَ  الْملوُك  في  يقوُلُ  سمعتهُ«) عنِ الثُّمالي عنْ أَبيِ جعفَرٍ(ع) قَالَ: 3
َنَ الفْيي مالأَْنفَْـال  ه و ،ق، 1409؛ حرعـاملي،  48، ص2، ج1380(عياشـي،  » و أشـباه ذلـك    ء

  ).533، ص9ج
همانطور كه ديديم، عبارت مجمع البيان از دو جزء تشـكيل شـده اسـت؛ قسـمت اول،     

ه شـاهد مثـال   ك ـ» ء ما أخُذَ بغير قتـالٍ  الفيَ«نظر تفسيري شيخ طبرسي است و اما قسمت دوم؛ 
مون واحـدي هسـتند بـه    ماست، مفهومي است كه از چند روايـت، كـه در اصـل داراي مض ـ   

  دست آمده است:
هايي كه بـدون جنـگ و خـونريزي بـه      در روايت محمد بن مسلم (روايت اول)، زمين

هـا بـه عنـوان مصـاديق فـي ء ذكـر        هـاي بـاير ماننـد دره    اند و نيز زمـين  دست مسلمانان افتاده
  د. ان شده

و در روايت حفص بن بختري (روايت دوم) مصاديق انفـال شـامل هـر دسـت آوردى     
انـد، و نيـز هـر     است كه به زور لشكر گرفته نشده، يا چيزى كه مردمى به وجه مصـالحه داده 

  هاست.   كشت و زرع، و ته رودخانه بائر بى  زمين
بخشـند،   كسانى مـى  هايى را كه شاهان بهو در روايت حمزه ثمالى (روايت سوم) تيول

اند. بنابراين، شيخ طبرسي به جاي ذكر روايت فوق،  به عنوان مصاديق فيء و انفال ذكر شده
ها؛ يعني عدم جنـگ و خـونريزي، سـاختاري جديـدي      با جمع كردن ميان وجه مشترك آن

ارائه كرده است، بدين معنا كه فيء هر آن چيـزي اسـت كـه بـدون جنـگ و خـونريزي بـه        
بينيم اين مطلب ساختاري جديـد و متفـاوت از اصـل احاديـث      افتد. و مي ن ميدست مسلمانا
  مذكور است.

، »مجمـع «اند، عبارت مـذكور در   نگاشته شده» مجمع«در برخي از تفاسيري كه بعد از 
در ). 244، ص12به شكل يك حديث مستقل، ذكر گرديده است (نك: صادقي تهرانـي، ج 

هـا گذشـت، سـزاوار اسـت كـه       موارد ديگري كه ذكـر آن  اين گونه موارد نقل به معنا و نيز
تا معلـوم شـود كـه تعبيـر از راوي     » مانند اين يا شبيه اين الفاظ«راوي به دنبال روايت بگويد 
  ).95، ص2، ج1409است نه مروي عنه (سيوطي، 

  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 23   26، پياپي12سال، دانشگاه الزهرا(س)» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي ـ پژوهشي 

 

  نتيجه گيري

ه انگـاري يـا   در بهره وري از روايات تفسيري راه ميانـه را پيمـوده و از ناديـد   » شيخ طبرسي«
زياده روي در نقل روايات پرهيز كـرده اسـت. او در مـواردي كـه از روايـات يـاري جسـته        
است، روايت را با حذف سلسله سند و گاه تنها با ذكر چند نفر از سلسله راويان و گاهي نيز 

كند. با توجـه بـه اينكـه شـيخ طبرسـي، لغـت شـناس و         بدون ذكر راوي،  حديث را ذكر مي
بان عربي بوده است در موارد زيادي روايات را متناسـب بـا نيـاز نظـرات تفسـيري      آگاه به ز

خويش به شكل نقل به معنا روايت كرده است و در بسياري از ايـن مـوارد انتقـال دقيقـي از     
گونه كه در مـتن نشـان داده   معني و مفهوم روايات اتفاق افتاده است ولي با اين وجود همان

هايي را در پي داشته معناي حديث در مجمع به همراه خود آسيب شد در برخي جاها نقل به
  تواند مشكلاتي را ايجاد كند.است كه مي

از جمله گاهي نقل به معنا منجر به پيدايش ابهام در مفاد حديث شده و بـراي خواننـده   
آيد و گاهي نيز نقل به معنا كه با اختصار همراه گرديـده مخـلّ بـه    مفهومي واضح پديد نمي

معني و مفهوم حديث شده كه مقصود مورد نظر حـديث بـه درسـتي منتقـل نشـده اسـت  و       
ماننـد ايـن يـا    «كه در پايان بسياري از روايات منقول به معنا، اشاره نشده اسـت كـه   ديگر اين

تا معلوم شود كه تعبيـر و عبـارت از راوي اسـت نـه از امـام(ع) و بـه همـين        » شبيه اين الفاظ
اند، بدون ارجاع به منبـع ذكـر    اياتدر منابع بعد از مجمع البيان آورده شدهسبببرخي از اين رو

توانـد بـه نوبـه    روايت و يا اشاره به مطلبي كه دالّ بر منقول به معنا بودن روايت باشد كه مـي 
  .خود مشكل ساز گردد

  
  منابع

  .قرآن كريم -
 قم: جامعه مدرسين. ، چاپ اول،الخصالش)، 1362( ابن بابويه، محمد بن على -

  قم: دفتر انتشارات اسلامى. ، چاپ دوم،من لا يحضره الفقيه ق)،1413( همو، -
بيروت: مؤسسة  ،الطبعه الثانية، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، الصحيح ق)،1414( ابن حبان، محمد -

  الرسالة.
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قـم:  ، چـاپ اول  ،متشـابه القـرآن و مختلفـه   ، ق)1410( محمد بـن علـى   ابن شهرآشوب، -
  بيدار. نتشاراتا

: دارالكتـب  روتبي ،مطبعه الاولي ،أضواء على السنة المحمدية، ق)1427( أبورية، محمود -
 الاسلامي.

كاوشي  فصلنامه ،»نقل به معنا در حديث؛ ابعاد و آثار آن«، ش)1387( محمدتقي اكبر نژاد، -

  .55شماره ،سال پانزدهم ،)اسلامي نو در فقه
قـم:   ،چـاپ اول  ،البرهان في تفسـير القـرآن   ،ش)1374( بحرانى، سيد هاشم بن سـليمان  -

  مؤسسه بعثه.
  استانبول: دار الفكر. ،صحيح بخاري ،ق)1401( محمدبن اسماعيل بخاري، -
تهـران: انتشـارات    ،چـاپ دوم  ،فرهنگ ابجدى ،ش)1375( مهيار، رضا؛ بستانى، فؤاد افرام -

  اسلامي.
  مؤسسه الريان. بيروت: ،الحديثتحرير علوم  ،ق)1425( عبداالله بن يوسف الجديع، -
  قم: مؤسسه آل البيت (ع). ،وسائل الشيعة ،ق)1409( حرعاملى، محمدبن حسن -
  بيروت: اعلمى. ،چاپ اول ،إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات ،ق)1425(همو،  -
  قم: اسماعيليان. ،چاپ چهارم ،تفسير نور الثقلين ،ق)1415( حويزى، عبد على بن جمعة -
بيـروت:   ،الطبعه الأولى ،الكفاية في علم الرواية ،ق)1405( احمد بن علي ،خطيب بغدادي -

  دار الكتاب العربي.
(حيدر آباد): مطبعة مجلـس   هند ،الطبعه الاولي ،الجرح و التعديل ،ق)1371( محمد ،رازي -

  دائرة المعارف العثمانية.
 روت:بي ـ ،المفـردات فـي غريـب القـرآن     ،ق)1412( حسين بن محمد راغب اصفهانى، -

  .دارالعلم
  ؛ بيروت: دارالفكر.الجامع الصغير ،ق)1401( جلال الدين سيوطى، -
  كتابخانه آية االله مرعشى نجفى. قم:، الدر المنثور فى تفسير المأثور،ق)1404(همو،  -
  بيروت: دارالكتب العربي. ،چاپ اول ،تدريب الراوي ،ق)1409(همو،  -
الطبعـه   ،بقّـال  تحقيـق:  ،الرعايه في علم الدرايه ،ق)1413( زين الدين بن علـي  شهيد ثاني، -

  مكتبه المرعشي. قم: ،الثانيه
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قـم:   ،چـاپ اول  ،البلاغ فى تفسـير القـرآن بـالقرآن    ،ق)1419( صادقى تهرانى، محمد -
  انتشارات مؤلف.

 المعشر. [بي جا] :نشر ،ماجد الغرباوي ،نهايه الدرايه ،(بي تا) حسن صدر، -

ــايى، - ــزان ،ق)1417( محمدحســين طباطب ــي  المي ــرآن تفســيرف ــنجم ،الق ــم: ،چــاپ پ  ق
  دفترانتشارات اسلامى.

 تهـران:  ،چـاپ سـوم   ،مجمع البيان فى تفسيرالقرآن ،ش)1372( فضل بن حسن طبرسى، -
  انتشارات ناصرخسرو.

 ،چـاپ اول  ،جامع البيان فى تفسير القـرآن  ،ق)1412( ابو جعفر محمد بن جرير طبرى، -
  بيروت: دار المعرفه.

  تهران: مرتضوى. ،چاپ سوم ،مجمع البحرين ،ش)1375( فخر الدين بن محمدطريحي،  -
تهـران: دار الكتـب    ،چـاپ چهـارم   ،تهذيب الأحكـام  ،ق)1407( طوسى، محمد بن الحسن -

  الإسلاميه.
  چاپ اول، قم: دار الثقافة. ،الأمالي ،ق)1411( همو، -
مجمـع   قـم:  ،الأخباروصول الاخيار إلي اصول  ،ق)1401( حسين بن عبدالصـمد  عاملي، -

  الذخائرالاسلاميه.
  تهران: المطبعة العلمية. ،چاپ دوم ،تفسير العياشي ،ق)1380( عياشى، محمد بن مسعود -
تهران: دفتر نشر آثار  ،هاي نقد متن فقه الحديث و روش ،ش)1379( غروي ناييني، نهله -

  علمي دانشگاه تربيت مدرس.
تهـران: مكتبـه    ،چـاپ دوم  ،تفسير الصـافي  ،ق)1415( فيض كاشانى، محمد بن شاه مرتضى -

  الصدر.
تحقيـق:   ،قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث ،ق)1407( جمال الدين قاسمي، -

  بيروت: دار النقاش. ،البيطار، محمد بهجه
  تهران: دار الكتب الإسلامية. ،چاپ ششم ،قاموس قرآن ،ش)1371( قرشى، سيد على اكبر -
قـم: مكتبـة آيـة االله     ،چاپ دوم،فقه القرآن ،ق)1405( هبة االله قطب الدين راوندى، سعيد بن -

  المرعشي النجفي.
چاپ ، تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب ،ش)1368( قمى مشهدى، محمد بن محمدرضا -

  .انتشارات وزارت ارشاد اسلامى تهران: سازمان چاپ و ،اول
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 دار الكتاب. قم: ،سوم چاپ ،تفسير القمي ،ق)1404( قمى، على بن ابراهيم -

تهران: دار الكتـب  ،چـاپ چهـارم   ،الكـافي  ،ق)1407( كلينى، محمد بن يعقوب بـن اسـحاق   -
  الإسلامية.

  قم: دار الحديث. ،چاپ اول ،الكافي،ق)1429(همو،  -
چـاپ:   ،الأصول و الروضـة شرح الكافي؛  ،ش)1382( مازندرانى، محمد صالح بن احمـد  -

  تهران: المكتبة الإسلامية. ،اول
  قم: مؤسسه آل البيت(ع). ،الطبعه الاولي ،مقباس الهدايه ،ق)1411( عبداالله مامقاني، -
بيـروت: مؤسسـة    ،: الشـيخ صـفوة السـقا   تصـحيح  ،كنز العمـال ،ق)1409( علي متقي هندي، -

  الرسالة.
دارإحيـاء   بيـروت:  ،چـاپ دوم  ،بحـار الأنـوار   ،ق)1403مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى( -

  التراث العربي.
  .وم، تهران: دار الكتب الإسلاميةچاپ د ،مرآة العقول ،ق)1404(همو،  -
پـژوهش نامـه    ،»نقل به معنـا در حـديث؛ علـل و پيامـدهاي آن    « ،ش)1385( مجيد معارف، -

  شماره اول. ،قرآن و حديث
چـاپ اول،   ،زبـدةالبيان فـى أحكـام القـرآن     (بي تا)، مقدس اردبيلى، احمد بن محمد -

  تهران:كتابفروشى مرتضوى.
قـم: مؤسسـه معـارف     ،چـاپ اول  ،روش شناسي نقد احاديـث  ،ش)1390( لـي نصيري، ع -

  وحي و خرد.
  قم: نشر بلاغت. ،ترجمه و شرح: عرفان، حسن ،جواهر البلاغه ،ش)1387( احمد هاشمي، -
 29شـماره   ،هاي قرآني پژوهش ،»روش تفسيري مجمع البيان« ،ش)1381( حسين هاشمي، -

 .30و 

  .بيروت: دار الكتب العلمية ،الزوائدمجمع  ،ق)1408( هيثمي، علي -
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